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چند غذا را برایم نوشته بود. از روی دفتر غذا، درست 
می کردم. خدا می داند چه شــوربایی می شد. خودم 
نمی توانستم بخورم اما محمد وقتی غذا می خورد کلی 
تعریف می کرد. دست آخر هم مهمان رستوران سر 

کوچه می شدیم.« 

مثلیککارگرکارمیکرد
محمد بیشتر از همه  چیز به فکر دلتنگی همسرش بود. 
وقتی دید در تهران آنطور که باید نشاط ندارد؛ انتقالی 
گرفت و به ساری برگشت. او می خواست همسرش در 
آرامش کامل باشد. وقتی به ماموریت کاری می رفت 
هنگام بازگشــت بهترین هدایا را برای بانوی جوان 
می خرید. بعد هم عکس ها و فیلم هایی که از فعالیت 
جهادی گرفته بود نشــانش می داد. بانــو به روحیه 
جهادی همسرش اشاره می کند؛»محمد حق ماموریت 
نمی گرفت. با لباس فرم سپاه هم کار جهادی نمی کرد. 
برای همین کســی نمی دانست سمتش چیست. به 
روستاهای دورافتاده و محروم می رفت. از جان و دل 
مایه می گذاشت. مثل یک کارگر کار می کرد. بی ادعا. 
بی منت. آنقدر خوش اخلاق بود که همه دوســتش 
داشتند. محمد جهادگری بود که گمنام برای خدا کار 
کرد و خدا هم نامش را جاودانه کرد.« اما این یک روی 

سکه زندگی او بود. وقتی به خانه می آمد می شد مردی 
در خدمت خانواده. مسئولیت همه کارها را برعهده 
می گرفت تا همسر جوانش کمی استراحت کند. او 
حالا پدری بود صاحب 3فرزند نوپا که نیاز به رسیدگی 
زیادی داشتند. محبوبه می گوید:»محمد هیچ وقت 
عادت نداشت که با عتاب و تحکم امر به معروف کند. 
معمولا اگر کاری را نمی پســندید با مثال زدن سعی 
می کرد رفتار درســت را نشــان دهد. مثلا من نماز 
می خواندم اما نه اول وقت یا اینکه اوایل حجابم خیلی 
محکم نبود. با این حال محمد تذکر نمی داد. با کلامی 
شیرین و در لفافه خواسته اش را بیان می کرد. فقط 
هنگام بارداری به من تأکید می کرد که مراقب لقمه ای 

که می خورم باشم«. 

جبرانمیکنم
محمد خیلی دوســت داشــت به ســوریه برود. به 
دوستانش سفارش کرده بود که هر زمان اعزام داشتند 
به او بگویند. بــار آخر وقتی با یکــی از همکارانش 
صحبت می کرد محبوبه برق شــادی را در چشمان 
او دید. گفت وگوی تلفنی اش که تمام شد رو به بانو 
گفت:»امشب اعزام دارند«. بانو باورش نمی شد رفتن 
او میسر شود چرا که چند ساعت بیشتر وقت نداشت. 

نامش را خدا بر سر زبان ها انداخت
یادی از شهید »محمد بلباسی« ؛ جهادگری که سرانجامش »شهادت« شد

سالروز یکی از فجیع ترین جنایت های صدام 
که ایران را عزادار کرد 

بمبارانزنداندولهتو
بمباران زندان دوله تــو را می تــوان از فجیع ترین جنایات 
دشــمن بعثی علیه ایران به شــمار آورد؛ اتفاقی تلخ که در 
حوادث 8ســاله دفاع مقدس کمتر به آن اشــاره شده است. 
برای همین شــاید خیلی از ما بی خبر باشــیم و ندانیم روز 
17اردیبهشت سال1360چه واقعه شومی در کشورمان رخ 
داده اســت؛ بمباران زندان دوله تو توسط نیروهای بعثی که 
البته با همکاری حزب دمکرات کردســتان صورت گرفت و 
پیرو آن تعداد زیادی از هموطنان مان مظلومانه شهید شدند؛ 
نیروهای ارتشی، سپاهی، ژاندارمری، جهادسازندگی و حتی 
پیشمرگ های کرد مسلمان که هیچ ســلاحی برای دفاع از 
خود نداشتند. این پیشامد آنقدر سنگین و غیرمنتظره بود که 
در ایران عزای عمومی اعلام شد و در روزنامه اطلاعات مردم 
خواندند که »میهن اسلامی ما در سوگ اسرای شهید که در 
زندان دوله تو زیر شکنجه قاســملو و بمباران غریبانه شهید 
شدند عزادار اســت. ما این مصیبت را به امام و امت تسلیت 

می گوییم.« 

زندانیدرنقطهصفرمرزی
روستای دوله تو؛ منطقه ای در شمال غربی سردشت و نقطه 
صفر مرزی ایران و عراق. جایــی خوش آب و هوا با طبیعتی 
بسیار زیبا که به محض شــروع جنگ های نامنظم تبدیل به 
جهنمی شد برای اسرای ایرانی. دمکرات های کردستان این 
روستا را تبدیل به فضایی برای جولان خود کردند و می توان 
گفت در سیطره شــان قرار دادند. مقرشان هم اصطبلی بود 
که از آن به عنــوان زندان موقت اســتفاده می کردند. بنایی 
مخروبه و غیرقابل ســکونت. اصطبل یا همــان زندان دوله 
تو 8اتاق داشــت با امکاناتی که اصلا در آنجا دیده نمی شد. 
213تن از هموطنانمان در آنجا زندانی بودند. در بین شــان 
همه جور آدمی دیده می شــد؛ ارتشی، سپاهی، ژاندارمری و 
حتی پیشگامان کرد مسلمان. زندان اقامتگاه موقت اسرا بود 
و توسط کسانی اداره می شد که نه بویی از انسانیت برده بودند 
و نه از وطن دوستی. از بین 150زندانبان آنجا، قاسملو، دبیر 
کل حزب دمکرات کردستان و ایرج ســلطانی، خلبان خود 
فروخته رژیم پهلوی سرشناس بودند و باقی نامتعادل و خشن.

اعداممصنوعی
شکنجه، بیگاری، بدی شرایط تغذیه و خواب و نبود امکانات 
درمانی از برنامه های روزمره این زندان بود. بدتر از آن رفتار 
وحشیانه سلطانی و قاسملو بود که برای آزار و اذیت زندانیان 
از هیچ ستمی کوتاهی نمی کردند. گاها غذای زندانیان به یک 
تکه نان با مقداری آب نخود یا آب گوجه بســنده می شد که 
حتی شکم آنها را هم سیر نمی کرد. مهم تر اینکه پنهانی بودن 
موقعیت زندان باعث شــده بود رفتار وحشــیانه زندانبان ها 
از دید صلیب ســرخ دور بماند. ازجمله اقدامات غیرانسانی 
دمکرات ها برای ایجاد وحشت در بین زندانیان اجرای اعدام 
مصنوعی بود. کسانی که نجات یافته از زندان دوله تو هستند 
تعریف می کننــد: »هر کس مطابق میــل دمکرات ها رفتار 
نمی کرد او را با چشم بســته به درختی می بستند و بعد هم 
لوله تفنگ خالی را روی شــقیقه او می گذاشــتند و ماشه را 
فشــار می دادند. این کار تأثیر نامطلوبی در روحیه زندانی ها 

می گذاشت و در واقع یک جنگ روانی بود«. 

تیرباراناسرایایرانی
اما تلخ تر از اتفاقات ناگواری که در زندان رخ داد، بمباران آن 
توسط هواپیماهای عراقی بود؛ واقعه ای که منجر به داغدار شدن 
صدها ایرانی شد و خاطره بدی از خود به جا گذاشت. به نقل از 
»وبگاه دیار و نادیار« سایت کشته شدگان ترور در کردستان، 
در انجام بمباران هوایی، دمکرات ها نقش به ســزایی داشت و 
با همدستی با نیروهای بعثی این حادثه شــوم را رقم زد اما 
دلیل دیگر این ادعا گریختن زندانبان ها از مهلکه اســت. در 
زندان مخوفی که توسط 150محافظ کنترل می شد یکباره 
12زندانبان حضور داشــتند. طبق گفته شاهدان این ماجرا 
هواپیماهای عراقی چندیــن بار بالای زندان پــرواز کردند 
تا محافظان زندان را آگاه کنند. بعد هم بــه زندانیانی که در 
محوطه بودند دستور دادند که به داخل بروند. درها را به روی 
اسرا قفل کرده و خود به جای امنی پناه بردند. یکی از زندانیان 
نجات یافته زندان حادثه آن روز را تعریف می کند: »ســاعت 
7صبح بود. هواپیماهای عراقی برای شناسایی آمدند. خلبان 
ایرج سلطانی روی پشت بام ایستاد و به آسمان نگاه کرد. انگار 
منتظر چیزی بود. ساعت11را نشان می داد که ناگهان سوت 
زدند که زندانیان داخل بروند و در همان لحظه هواپیماها را 
دیدم که در آسمان ایران می چرخیدند و چند دقیقه ای بالای 
سر زندان مانور  دادند. بعد صدای انفجار مهیبی آمد. وحشیانه 
بمب ها روی زندان ریخته می شــد. هواپیماهای دیگری هم 
دیده شد. هیچ نگهبانی حضور نداشت. اجساد زندانیان به ایران 
تحویل داده شد و باقی زنده ها به زندان آلواتان منتقل شدند.« 
عده ای از زندانیان موفق به فرار شدند و به سوی جنگل دویدند 
اما بالگردها اقدام به تیرباران آنها کردند. در این حادثه حدود 

100نفر از هموطنان مان شهید و 150نفر مجروح شدند.

عملیاتوالفجر4ومتواریشدندمکراتها
مهر ســال1362 بــا پیشــروی نیروهای ایرانــی موقعیت 
دمکرات ها به خطر افتاد. نیروی سپاه و ارتش با انجام عملیات 
والفجر4 توانستند ضربه ســنگینی به دشمن بزنند. البته در 
این ماموریت پیشمرگ های کرد همکاری لازم را انجام دادند. 
یکی از مهم ترین دســتاوردهای این عملیات 33روزه آزادی 
حدود 200 زندانی از اسارت و متواری شدن اعضای گروهک 

دمکرات بود.

پلآزادی
در شــرایط کنونی 
جامعه که دشمنان 
این انقــلاب و نظام 
با همه تــوان خود، 
برای تحریف وقایع 
8سال دفاع مقدس 
کوچک تریــن  از 
تــلاش فروگــذار 
نیســتند، ترویــج 
فرهنــگ جعلی و 
تحریف دفاع مقدس، 
زمینه ســاز انحراف هــای زیــادی خواهد بود. 
مبارزه با این توطئه، دست و قلم مستندسازان 
دفاع مقدس را می بوسد که با تولید آثار هنری و 
فرهنگی با محوریت دفاع مقدس فرهنگ ایثار و 
شــهادت را برای حاضرین نمایش دهند و برای 
آیندگان به عنوان ســند دفاع حفظ کرده و نشر 
دهند. یکی از مستندهای دیدنی در این زمینه 
»پل آزادی« اســت که بــه کارگردانی مهدی 
مدنی با موضوع آزادسازی خرمشهر ساخته شد. 
این مستند داســتان تلاش گروه های مهندسی 
مختلــف در آســتانه عملیــات بیت المقدس و 
آزادسازی خرمشهر در سال 1361است. ماجرای 
ســاخت یک پل روی رود کارون که در انتها با 
جانبازی و ایثار خون سپاهیان رزمنده اسلام به 
فتح خونین شــهر انجامید. این فیلم با همکاری 
مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در 

برنامه »گنجینه« انتخاب شده است.

مربعهایقرمز
در ماجرای سیل سال13۹8 
گروه های مختلفی شــروع 
به کمک رســانی و بازسازی 
مناطق سیل زده کردند. یکی 
از ایــن گروه هــا »جمعیت 
امام رضایی ها« بــه هدایت 
حاج حسین یکتا بود. او یکی 

از رزمنده هــای دوران جنگ اســت که ایــن روزها هم در 
عرصه های مختلف شروع به جهاد کرده است. زینب عرفانیان 
در کتاب »مربع های قرمز« خاطرات 8سال جنگ حاج حسین 
یکتا را روایت کرده اســت. این کتاب که در شهریور 13۹۹ 
منتشر شد، به ســرعت توسط رهبر تقریظ شــد و به طبع 
مورد اســتقبال خوانندگان قرار گرفت. حاج حســین یکتا 
در مقدمه خود بر این کتاب می نویســد: »5سال می شد که 
قصد کرده بودم خاطراتم را مکتــوب کنم. مخصوصا وقتی 
مقام معظم رهبری مطلبی را مبنــی بر ناتمام ماندن جنگ 
یک رزمنده تا نوشــتن خاطراتش، فرمودند، برای نوشتن و 
نشر خاطراتم مصمم تر شدم. هر چه از رشادت همرزمانم و 
غربت و مظلومیتشان می دانستم در روایت گری هایم گفته 
بودم. با مکتوب کردن خاطراتم دنبــال ناگفته ای از بچه ها 
بودم؛ دنبال سبک بندگی کردنشان، سبک عبادتشان، سبک 
رفاقتشان و دنبال سبک زندگی کردنشان در جنگ؛ سبکی 
که این روزها جایش بین جریان زندگی جوانان به شــدت 
خالی اســت. امیدوارم این کتاب که تنها گوشه ای از جهاد 
همرزمانم در لبیک به ندای هل من ناصر امام خمینی )ره( 
نایب امام عصر)عج( است، مورد رضایت حضرتش واقع گردد 
و در روز حسرت، رفقای شهیدم دستم را بگیرند... امید که 
این کتاب پلی باشد میان من و رفقای شهیدم. پلی باشد برای 

همه تشنگان و جویندگان حقیقت. پلی باشد به آسمان.«

مرخصیآقایرزمنده
هنر یکی از تأثیرگذارترین ابزار برای نشر ارزش های یک کشور 
قلمداد می شود و ساخت فیلم به عنوان کارآمدترین وسیله در جلب 
نظر مخاطب، دوستداران زیادی را در حوزه های مختلف به سوی 
خود کشانده اســت. جنگ تحمیلی ما به عنوان ارزشمندترین 
گنجینه این انقلاب نیاز به انتقال ارزش هــا در قالب فیلم برای 
نسل های آینده دارد زیرا نسل جدید حال و هوای جنگ تحمیلی 
را درک نکرده  اســت و فضای جبهه و جنــگ برایش ملموس 
نیســت بنابراین امروز ضرورت پرداختن به خاطرات و ســبک 
زندگی شــهدا در قالب عکس، فیلم و مستند به خوبی احساس 
می شود. در سال های اخیر در شهرهای مختلف کشور هنرمندان 
علاقه مند برای ساخت فیلم های کوتاه و مستند خیز برداشته اند 
و خوشبختانه در این زمینه در جشنواره های مختلف موفق حاضر 
شــدند. فیلم کوتاه »مرخصی آقای رزمنده« به کارگردانی نواب 
محمودی از تولیدات انجمن سینمای جوان لاهیجان است که در 
جشنواره مختلف خوش درخشیده و در دومین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه تدبیر زندگی استان البرز موفق به کسب جایزه ویژه هیأت 
داوران این جشنواره شد. این فیلم در مدت زمان 8دقیقه ساخته 
شده است و داستان فیلم کوتاه درباره رزمنده ای قدیمی است که 

علایق خود را مرور می کند. 
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بیادعابودنشبود؛اینکههمیشهدرخفابهدیگرانخدمتمیکردبیآنکهتوقعیداشتهباشدیابخواهد
خدماتشراجاربزند.چهروزوشبهاکهدرروستاهایدورافتادهومحرومکارنکردوبرایآبادانیکشور
قدمبرنداشت.میگفت:»کاربایدبرایخداباشد«.همینجملههمعاقبتبهخیرشکرد.اواگرچهسعی
کردگمنامخادمخداباشداماخدایرحمانچهخوبجواببیریاییاشرادادونامشرابرسرزبانها
انداخت.شهیدمحمدبلباسیمردیبودازجنسآینه؛کسیکهبودنشبرایدوستوفامیلوآشناوغریبه
برکتیبهشمارمیآمد.اینجهادگربرایرفعمشکلاتهمنوعانشازجانمایهگذاشتوسرانجامکارش
بهشهادتختمشد.17اردیبهشتسالروزپروازاوبهسویخداست.خاطراترابهنقلازمحبوبهبلباسی،

همسرش،روایتمیکنیم.

مژگانمهرابیگزارش
روزنامه نگار

مژگانمهرابی؛روزنامه نگار

آشــنایی محمد و همســرش به رابطه فامیلی شان 
برمی گردد. پدرانشــان با هم قوم و خویش بودند و 
همین وسیله ای شــد تا مادر محمد به خواستگاری 
محبوبه بــرود؛ دختری که هنوز مدرســه می رفت 
و 15سال بیشــتر نداشــت. البته محمد هم خیلی 
جوان بود. رشته متالوژی درس می خواند. مادر دلش 
می خواست محمد زودتر سروسامان بگیرد. محبوبه 
را هم دیده و پسندیده بود. اما محبوبه دوست داشت 
درســش را ادامه دهد. به اصرار فامیل شرایطی مهیا 
شد تا دختر و پســر با هم کمی حرف بزنند. محبوبه 
ســرش را پایین انداخت و محمد از خودش گفت. از 
اعتقادات دینی اش. اینکــه چقدر به حجاب و تقوای 
همســرش اهمیت می دهد. عروس خانــم که اول 
بی میل بود، شیفته شد تا محمد بیشتر صحبت کند. او 
به روز خواستگاری برمی گردد؛»وقتی صحبت می کرد 
احساس کردم چقدر دوست دارم شبیه او شوم. کلاس 
اخلاق می رفت و نگاهش به زندگی مثل جوان های 
امروزی نبود. شــاید باورتان نشود اما منی که تمایل 
نداشتم یکباره به خودم آمدم و دیدم مهر او بدجور به 

دلم نشسته است.«
بعــد از برگزاری مراســم نامــزدی، زندگی محمد 
سروســامانی گرفت و او وارد نیروی سپاه شد و برای 
گذران دوره کاری به تهران رفت. خیلی زود زندگی 
مشترکشان را شروع کردند. خانه ای که اجاره کردند 
در واقع یک زیرزمین کوچک و تاریک بود که در روز 
بدون روشن کردن چراغ جایی دیده نمی شد. کمتر 
کسی باور می کرد که محبوبه بتواند در این خانه دوام 
بیاورد. او تعریف می کند: »من یک دختر نازپرورده 
بودم و البته بی تجربه. دست به ســیاه و سفید نزده 
بودم و حالا می خواســتم یک زندگــی را اداره کنم. 
مادرم می دانست که آشپزی چیزی نمی دانم دستور 

برای همین گفت:»اگر می خواهی بروی مانعی نیست 
فقط به فرمانده تان خبر بده«. و محمد دست به کار 
شد. اول حکم ماموریتش را از فرمانده شان گرفت و 
بعد هم بی معطلی ساکی را برداشت و لباس های خود 
را در آن گذاشت. همینطور که کار می کرد به چند تن 
از دوستانش زنگ زد تا پاسپورت و دیگر کارهای اداری 
را برایش انجام دهند. بانو می گوید: »حتی برای کپی 
مدارکش به یکی از دوستان که مغازه کافی نت داشت 
زنگ زد که مدارک را کپی بگیرد. ساعت 11شب بود. 
جالب اینکه همه کارهایش خیلی سریع انجام می شد. 
من مانده بودم چه بگویم«. وقت وداع شد. فاطمه و 
حســن و مهدی را در آغوش گرفت و گفت:»من به 
سفری می روم که ممکن است برنگردم. هوای مادرتان 
را داشته باشید«. این حرفش آشوبی به دل محبوبه 
انداخت. به خصوص حالا که فرزند چهارم هم باردار 
بود. وقتی محمد از پله ها پایین رفت دستی تکان داد 

و به همسرش گفت جبران می کنم.

زیارتیکهنصیبمحمدنشد
محمد یک ماهی در سوریه بود؛ منطقه خان طومان. هر 
از چند گاهی تلفن می کرد و از حال خود خبر می داد. 
بانو از درد فراق می گفت و محمد از صبر و بردباری. بار 
آخر هم وعده داد هنگام بازگشت او و بچه ها را حتما 
به زیارت حضرت امام رضا)ع( می برد. 17اردیبهشت 
سال13۹5. خان طومان زیر آتش تکفیری ها. تعداد 
زیادی از رزمنده ها به شهادت رسیده بودند. خیلی شان 
از اســتان مازندران بودند. همدیگر را می شناختند و 
رفاقتی با هم داشتند. جهنمی شده بود خان طومان. 
در این حین یکی از رزمنده ها بــا اصابت خمپاره به 
شهادت رسید. شهید کابلی. دوست صمیمی محمد 
بود. با هم به اردوی راهیان نور می رفتند. نمی خواست 
در وسط معرکه بماند. خیز برداشت که او را به عقب 
بیاورد. شهید بریری هم به یاری اش رفت. پیکر شهید 
کابلی را در ماشین گذاشتند اما دشمن هر دوی آنها 
را از پشــت زدند. محمد روی زمین افتاد و به آرزوی 

دیرینه اش رسید.

خبرش آمد اما خودش نه!
خبرشهادتمحمدخیلیزودبهدوستانشرسید.اقواموخویشانباخبرشدند.برایاینکههمسرشمتوجهنشودسعیکردنداینموضوعرا
مخفیکنند.بانوازآنشبمیگوید:»اولازهمهدوســتمحمدزنگزدکهخبرشهادتمحمدتکذیبشدهواوحالشخوباست.اماهمین
حرفآتشیبهجانمنانداخت.بااینحالجرأتنمیکردمبهجاییزنگبزنموصحتوسقمماجرارابپرسم.تااینکهساعت11شببودکهپدر
ومادروعمویمبهخانهمنآمدند.رفتارشانبرایمعجیبآمد.متوجهتشویشعمویمشدمواینکهمرتببرایشپیاممیآمد.وقتیخوابشبرد
تلفنشرانگاهکردم.پیامهایتسلیتخبرازشهادتمحمدمیداد.«زینب6ماهبعدازشهادتپدرمتولدشدبیآنکهازآغوشگرماوبهرهمند
شود.خبرشهادتمحمدآمداماپیکرشنه!داستانفراقبانوانگارتمامینداشت.انتظارشان5سالطولکشیدوسرانجامدرمهرماهسال1400به

وطنبازگشت.بانومیگوید:»اگربه5سالگذشتهبرگردمبازهمخودمسربندشرامیبندمواوراراهیمیکنم.«

مکث

اصغر عبایی؛ مردی که برای نوعروسان بی بضاعت پدری می کند

جهیزیه ای برای دختران سرزمین من
پدریمیکندبرایدختراناینسرزمین؛نوعروسهاییکه
بضاعتیبرایتهیهجهیزیهشــانندارند.سالهاستوسایل
اولیهزندگیعروسهاینیازمندراتهیهکردهوسربلندراهی
خانهبختشانمیکند.اینکاررابرایدلخودشمیکندو
معتقداستاینلطفازســویخداشاملحالششدهاست.
حاجاصغرعباییرااغلبخیرانازدواجمیشناسندومیدانند
کهازدرخانهاوهیچدختریدستخالیبرنمیگردد.او20سالی
میشودمؤسســهخیریهراراهاندازیکردهوزیرپرچمآن
دخترانزیادیراروانهخانهبختکردهاست.عباییفرهنگ
نیکخیررســانیرادرخانوادهاشنهادینهکردهوهمراهبا
فرزندانشهرسالهبیشاز200جهیزیهبراینوعروساننیازمند

تهیهمیکند.

 اصغر عبایی در آستانه ۹0سالگی است. از خیلی وقت پیش در امر 
تهیه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند قدم برمی دارد. خیریه مکتب 
علی)ع( و فاطمه)س( را به همین منظور راه اندازی کرده و به گفته 
خودش در ایجاد آن دوستانش هم همراهی کرده اند. هفته ای 3روز 
به خیریه می آید و به پرونده ها رسیدگی می کند. از سال80تا امروز 
هیچ دختر نیازمندی دست خالی از خیریه بیرون نرفته است. او که 
زندگی پرفراز و نشــیبی در دوران کودکی و نوجوانی داشته معنای 
نداری و نیاز را خوب می داند، از این رو همه تلاش اش را می کند تا 
نانی بر سر سفره نیازمندان بگذارد. به خصوص حمایت از دختران 
بی بضاعت و تهیــه جهیزیه بــرای آنها که در اولویــت کارهایش 

قرار دارد. 

می گوید: »دوســت ندارم هیچ نوعروسی شــرمنده و سرافکنده 
باشد.  متأسفانه در جامعه ما فرهنگ نابه جایی شکل گرفته و اینکه 
جهیزیه از ملزومات ازدواج اســت و باید حتما خانواده دختر تهیه 

کنند. دختران زیادی را می شناســم کــه به دلیل مهیا نبودن 
جهیزیه شان نمی توانند سر خانه و زندگی شان بروند«. 

برپاییمجالسعروسیهدفمند
عبایی هر ساله مبلغ چشمگیری از درآمد سالانه اش 
را برای خرید جهیزیه و کمک به نوعروسان نیازمند 
هزینه می کند. او خوب می داند با توجه به شــرایط 
نامطلوب اقتصادی، بسیاری از خانواده ها توان مالی 
برای خرید جهیزیــه ندارند. بــرای همین با کمک 

پسرها و دامادها و حتی نوه هایش وسایل اولیه زندگی 
نوعروســان را خریداری می کند. حاج اصغر سالانه بیش از 
200نوعروس را ســربلند به خانه بخت می فرستد. حتی 
برایشان جشن عروســی هم برگزار می کند؛ البته نه به آن 

شکلی که در تالارهای پذیرایی آن چنانی برپا می شود. 
او زیرزمین خانه اش را برای همیــن کار درنظر گرفته و هر 

سال در سالروز ولادت حضرت زینب)س( مراسمی 
شاد و شایسته زوج های جوان برگزار می کند. عبایی 
تعریف می کند: »برنامه ای که برای عروس و دامادها 
درنظر گرفته ام کاملا هدفمند اســت. در کنار 
جشن و سرور از حجت الاسلام سیدداوود 
علم الهــدی دعوت می کنم تــا به عنوان 
مهمان ویژه در مراسم حضور داشته باشد. 
او درباره آیین همسرداری دقایقی برای 
زوج های جوان صحبت می کند. بسیاری 
از مشکلات خانواده ها به دلیل نداشتن 

مهارت لازم برای زندگی است«.  
در پایان مراسم به عنوان حسن ختام 
جشن به هر کدام از نوعروس ها چادر، 
ســجاده، کتاب قرآن و مفاتیح اهدا 
می شود. عبایی خوشــحال از قدمی 
که برای ازدواج آسان برمی دارد، معتقد 
اســت این امر نقش مهمی در کاهش 

فساد و گناه در جامعه دارد.

 اصغر عبایی سالانه بیش از
200نوعروس را سربلند به خانه بخت 

می فرستد.

 او 20سال است که مؤسسه ای خیریه 200
برای جهیزیه نوعروسان بی بضاعت 

تاسیس کرده است.

20


